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گاردریل های نظم جهانی

دونالد ترامپ در دور دوم ریاســت جمهوری اش نیز مانند 
دور نخســت، سیاســت خارج کــردن آمریــکا از نهادها 
و پیمان هــای بین المللــی را آغاز کرده اســت. در همان 
روزهای نخست آغاز به کار دولت جدید آمریکا اعلام شد 
که آمریکا از ســازمان جهانی بهداشــت خارج می شود، 
امضای پیمان اقلیمی پاریس را مجــدداً پس می گیرد و 
تمام کمک های خود را به آژانس سازمان ملل برای کمک 
به آوارگان فلسطینی قطع می کند. دونالد ترامپ عمدتاً به 
نهادهای بین المللی و همکاری های جمعی بدبین است 
و سیاســت خارجی دولتش را بر مبنای یکجانبه گرایی و 
استفاده از اقتدار آمریکا برای رسیدن به اهدافش استفاده 
می کند. بسیاری از سازمان ها و پیمان های بین المللی و 
چندجانبه محصول نظم جهانی پــس از جنگ جهانی 
دوم هســتند که تصادفاً دولت آمریکا نقــش محوری در 
ایجاد و حفظ آن بــازی کرد اما دونالد ترامپ و حامیانش 
به شدت با بنیان های این نظم مشکل دارند، آنها معتقدند 
که کشــورهای دیگر جهان با اســتفاده از ســازوکارهای 
چندجانبــه و بین المللــی به شــکل غیرمنصفانه ای به 
آمریکا زور می گویند و باعث می شوند آمریکا مجبور شود 
هزینه های بسیار بیشــتری پرداخت کند و این هزینه ها 
روزبه روز باعث ضعیف تر شــدن آمریکا شده اســت. یکی 
از سازوکارهای بین المللی که دولت دونالد ترامپ چه در 
دور نخســت ریاســت جمهوری و چه در دور جدید به آن 
بی توجهی کرده اســت، آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
است. درحالی که دولت های پیشین آمریکا پس از خروج 
کره شمالی از پیمان عدم اشاعه و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، تلاش می کردند از طریق ایجاد سازوکارهای مبتنی 
بر نظارت بین المللی بر برنامه هسته ای کره شمالی این 
برنامه را مهار کنند، دونالد ترامپ روش های پیشین را کنار 
گذاشــت و تلاش کرد به جای سازوکارهای چندجانبه و 
استفاده از نظارت های آژانس، مستقیماً در گفت وگوهای 
دوجانبه با کیم جونگ اون، رهبر کره شــمالی برای حل 
و فصل مســئله اتمی کره شــمالی تلاش کند. البته این 
تلاش های دونالد ترامپ به هیچ موفقیتی نرسید. ترامپ 
در مورد برنامه هســته ای ایران نیز به همین شکل اقدام 
کرد. درحالی که دولت باراک اوباما و ۵ قدرت جهانی دیگر 
توافقی را براساس سازوکارهای موجود بین المللی از جمله 
شــورای امنیت ســازمان ملل متحد، آژانس بین المللی 
انــرژی اتمــی و البته یک نهاد مــوردی و موقتــی به نام 
کمیسیون برجام شکل داده بودند، دونالد ترامپ تصمیم 
گرفت که از این توافق خارج شــود و ســعی کند شخصاً 
بــرای مذاکره با ایــران تلاش کند. بدبینــی به نهادهای 
بین المللی و سازوکارهای چندجانبه، مختص به شخص 
ترامپ نیست. این ایده که کشورهای دیگر جهان آمریکا 
را استثمار می کنند، در بین بخش بزرگی از رای دهندگان 
محافظه  کار به ترامپ وجود دارد. در عین حال ترامپ قصد 
دارد تا با اقدام های یکجانبــه، اقتدار و توانمندی آمریکا 
به عنوان ابرقدرت جهانی را به دیگران نشــان دهد. تمام 
این اقدام ها و سیاســت های ترامپ، نظم جهانی که بعد 
از جنگ جهانی دوم شکل گرفت به خطر انداخته است. 
برخی تحلیل گران معتقدند که اقدام های ترامپ مبنای 
ظهور نظم نوینی را در جهان خواهد گذاشت. اما بسیاری 
از مبانی صلح و ثبات جهانی امروز هســتند که بر مبنای 
نظم جاری بنا شده اند. شاید یکی از مهم ترین این ابزارها 
پیمان عدم اشاعه هســته ای )NPT( باشد که در بیش از 
نیم قرن گذشته به شکل گسترده ای گسترش سلاح های 
هســته ای را در جهان کنترل کرده اســت. زمانی که این 
پیمان امضا شد تعداد کشــورهای دارای سلاح هسته ای 
که از سوی پیمان به رسمیت شناخته شدند، ۵ کشور بود 
و اکنون فقط ۴ کشــور دیگر به این جمع اضافه شده اند. 
از بیــن رفتن محدودیت ها و اعتبــار این پیمان، می تواند 
باعث رقابت تســلیحاتی در مناطق مختلف جهان شود 
که برای رســیدن به سلاح هسته ای به عنوان بازدارندگی 
نهایی تلاش می کنند. حتی کشــورهایی مانند ایران نیز 
که خودشان تحت فشار آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
عنوان بازوی اجرایی پیمان عدم اشاعه قرار دارند، ترجیح 
می دهند که وضعیت نظم فعلــی و اعتبار آژانس و پیمان 
عدم اشاعه حفظ شود. چراکه ایرانی ها می دانند که از بین 
رفتن گاردریل های حقوقی و قانونی برای مبارزه با اشاعه 
سلاح های هســته ای، فقط مربوط به ایران نخواهد بود، 
بلکه باعث می شود که تمام همسایگان ایران هم از هرگونه 
محدودیتی برای توسعه ســلاح های هسته ای آزاد شوند. 
چنین شــکلی از رقابت تسلیحاتی در منطقه به هیچ وجه 
برای کشــورهایی مانند ایران مطلوب نیست. بسیاری از 
کشــورهای دیگر نیز در حوزه های مختلف از نظم جاری 
حمایت می کنند. شــاید کشــورهای اروپایی اصلی ترین 
حامیان نظم کهن در شرایط فعلی باشند. باید منتظر بود 
و دید آیا گاردریل های نظم جاری جهانی و اتحاد مدافعان 
نظم کهن در مقابل فشارهای دونالد ترامپ برای ایجاد نظم 
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سیاست های ترامپ نظام عدم اشاعه اتمی را نابود می کند
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گیدئون رز

همزمــان با اینکه دولــت دوم دونالد ترامپ به ســرعت در 
حــال برچیــدن عناصر بنیادیــن نظام بین الملــل پس از 
جنگ جهانی دوم اســت، به نظر می رســد کــه این دولت 
برخی از واضح ترین نتایج احتمالــی اقداماتش را در نظر 
نگرفته اســت. از جمله این نتایج کلید خوردن دور تازه ای 
از اشــاعه تسلیحات اتمی است که این بار قرار نیست این 
ســلاح ها در اختیار تروریســت ها و کشــورهای یاغی قرار 
بگیرد، بلکه کشــورهایی که پیش از این به عنوان متحدان 
آمریکا شناخته می شــدند، به جمع دارندگان ســلاح های 
هســته ای خواهند پیوســت. حتی اگر ســاعت سیاست 
خارجــی را یک قرن به عقب برگردانیم، باز هم نمی توانیم 
جلوی تهدید موجودیتی را که امروز با آن مواجه هســتیم 
بگیریم. این تهدید دانش گسترده هسته ای و قیمت نسبتا 
ارزان و دسترسی آسانی به فناوری اتمی است. نظام عدم 
اشــاعه کنونی در جهان که باعث می شــود دســتیابی به 
ســلاح های هسته ای به شکل گســترده رخ ندهد، ناشی 
از اقــدام داوطلبانــه هماهنگ کشــورها در محدود کردن 
خودخواســته است. اگر کشــورها داوطلبانه به نظام عدم 
اشاعه هسته ای تن داده اند، به این دلیل است که احساس 
می کنند وجود این نظام امنیت بیشــتری ایجاد می  کند تا 
غیاب آن. اما بخش بزرگی از این احساس امنیت ناشی از 
این اســت که این نظام عدم اشــاعه زیر چتر نظام جهانی 
گســترده تری قــرار گرفته اســت که عمدتاً توســط قدرت 
آمریکا محافظت می شود. دقیقاً همین شبکه شراکت های 
بین المللی از جمله ناتو اســت که دولت کنونی ترامپ در 
حال از بین بردن آن اســت. همــه باید بدانند که اگر نظام 
لیبرال فروبپاشــد، نظام عدم اشاعه هسته ای نیز همزمان 
بــا آن فرو می ریــزد. آنــگاه قدرت هایی که به ســرعت به 
سمت دســتیابی به ســمت سلاح های هســته ای حرکت 
می کنند، دوســتان رهاشده ایالات متحده آمریکا هستند 
که دیگر باور ندارند کــه می توانند بر تضمین های امنیتی 
آمریکا تکیه کنند و حتی خودشان هم ممکن است نگران 
اقدامات قهری آمریکا باشند. کنت والتز، دانشمند مشهور 
علوم سیاسی نقل قول مشــهوری دارد که می گوید وقتی 
سلاح های هسته ای پخش می شوند »بیشترش، احتمالًا 
بهتر اســت.« اعتقاد این تحلیل گران روابط بین الملل این 
 Mutually( »است که با دورنمای »انهدام قطعی دوجانبه
رقابت هــای  همــه   )Assured Destruction MAD

بین المللــی به شــکل مانــدگاری تثبیت می شــود. نکته 
اینجاســت که خطرناک ترین فاز اشــاعه هسته ای زمانی 
اســت که کشــورها در حال عبور از آستانه هسته ای شدن 
هســتند. اگر دونالد ترامپ مسیر حرکتش را تغییر ندهد، 
مشــخصه اصلی ســال های پیش رو بحران های هسته ای 

خواهد بود.

دوراندیشی سرزمین گال
سیاســت گذاران آمریکایــی در دهه ۱۹۴۰ بعد از ســه 
دهــه جنگ و بحران اقتصادی ایجاد یک نظام بین المللی 
مبتنی بر قانون را آغــاز کردند. درس هایی که آنها از نیمه 
نخســت قرن بیستم آموختند، ســاده بود: اینکه کشورها 
صرفــاً بر مبنای منافع شــخصی کوتاه مــدت عمل کنند، 
سیاســت های اقتصادی شــان را بر مبنای نفــع به قیمت 
ضرر دیگران تعیین کنند و سیاســت های امنیتی شــان را 
بر مبنــای گردن نگرفتن تدوین کنند، باعث می شــود که 
ناآرامی هــای اقتصــادی و اجتماعی رخ دهد کــه به نوبه 
خود باعــث ظهور مســتبدان تهاجمی می شــود و نهایتاً 
جهان را به جنگ و خونریزی می کشاند. واشنگتن با امید 
به اجتناب از بازگشــت دوبــاره این الگــو، تصمیم گرفت 
بر مبنــای آگاهی از منافــع بلندمدت و تنظیم سیاســت 
بین المللی براساس یک بازی تیمی، اقدام کند. معنایش 
این بود که متحدان همفکر یک سازوکار پایدار و امن ایجاد 
کنند که در چارچوب آن اعضــای تیم بتوانند بدون ترس 
در کنار هم رشــد کنند. از ابتدا هم این نظم بر پایه قدرت 
فوق العاده آمریکا بنا شده بود. این قدرت قرار بود از جانب 
همه تیم به کار گرفته شــود و نه صرفاً بــرای آمریکا. بدون 
تردید این نظام جدید نه ناشــی از نوع دوستی سرخوشانه 
بود و نه نئوامپریالیســم خیره سرانه بلکه ناشی از این فهم 
بود که در جهان مدرن لازم اســت امنیــت و اقتصاد فراتر 
از ســطح ملی اداره شــوند. سیاســتگذاران آمریکایی به 
این نتیجه رســیدند که ســرمایه داری یک بازی با حاصل 
جمع مثبت اســت که بازیگــران آن می توانند در کنار هم 
رشــد کنند و نه به قیمت ضرر یکدیگر. در چنین شرایطی 
امنیت به کالایی تبدیل می شــود که منحصر به یک طرف 
نمی ماند و همه می توانند از آن اســتفاده کنند. در نتیجه 
آمریکا به جای اینکه مانند همه قدرت های مســلط پیش 
از خــودش از قدرت فوق العاده اش با این هدف اســتفاده 
کند تا دیگر کشــورها را اســتثمار کنــد، تصمیم گرفت به 
جهش اقتصاد کشورهای متحدش کمک کند، از ساختار 
دفاعی شان حمایت کند و یک منطقه همکاری جان لاکی 
در چارچوب ســاختار وسیع تر توماس هابزی جهان ایجاد 
کند. در این نظام جدید، ســلاح های هســته ای به عنوان 
ابزار نهایی جنگی یک چالش منحصربه فرد ایجاد می کرد. 
محتمل به نظر می رســید که کشــورهایی کــه بتوانند به 
چنین سلاحی دست پیدا کنند، خودمختاری استراتژیک 
و قدرت قهری پیدا کنند و در این چارچوب کشورهایی که 

چنین ســلاحی ندارند به طعمه و شکار آنها تبدیل شوند. 
مانند هر فناوری نظامی جدید دیگر، خیلی از کشورهای 
جهان به فکر دســتیابی به ســلاح اتمی افتادند اما زمانی 
که یک راهکار ســاده برای مشــکل در دهه های ۱۹۵۰ و 
۱۹۶۰ اندیشیده شد، جلوی اشاعه عمومی این سلاح ها 
گرفته شد. ایالات متحده آمریکا از این سلاح ها از یک سو 
برای مقابله با دشمنان مسلح به سلاح هسته ای از طریق 
بازدارندگی اســتفاده می کرد و از ســوی دیگر از زرادخانه 
هســته ای خود برای دفاع از خودش و دوستانش استفاده 
می کرد. چتر حمایتی آمریکا از متحدانش باعث می شــد 
تا این کشــورها دیگر نیازی نداشته باشــند تا خودشان به 
دنبال سلاح هسته ای بروند. این سازوکارها از طریق پیمان 
عدم اشاعه هسته ای )NPT( در دهه ۱۹۷۰ رسمیت پیدا 
کردند. براســاس این پیمان بین المللی، آمریکا، شوروی، 
بریتانیا، فرانســه و چین می توانســتند زرادخانه هسته ای 
خــود را حفظ کنند و بقیه امضاکنندگان از حق خود برای 
داشتن ســلاح اتمی می گذشــتند. این معامله کم وبیش 
در ســال های پس از انعقاد این قرارداد پابرجا مانده است 
و فقط اســرائیل، هند، پاکستان و کره شــمالی بعد از این 

پیمان به باشگاه کشورهای هسته ای پیوسته اند.
بخش اعظم توجه ها در حوزه هســته ای بر ابرقدرت ها 
بوده اســت و عده ای از کشورهای یاغی مانند کره شمالی 
)که ســال ۲۰۰۶ هسته ای شــد(، عراق )که قصد داشت 
سلاح هسته ای داشته باشــد( و ایران )که اکنون کشور در 
آستانه است( تمرکز داشت. به لطف تحولات جدید پرونده 
کشورهای هســته ای مانند فرانسه و بریتانیا که قبلًا کمتر 
به آنها توجه می شــد، اکنون مورد توجه قرار گرفته اســت. 
بریتانیا سال ۱۹۴۱ نخستین برنامه تولید سلاح هسته ای 
را راه اندازی کرد و دو ســال بعد این برنامه را با برنامه پروژه 
منهتن آمریکا ادغام کرد. بعــد از آنکه آمریکا پس از پایان 
جنــگ جهانــی دوم دیگر حاضر بــه همکاری بــا بریتانیا 
نشــد، لندن تصمیم گرفت برنامه خود را احیا کند و سال 
۱۹۵۲ نخستین آزمایش اتمی اش را انجام داد. فرانسه اما 
برنامــه پنهانی اتمی اش را از ســال ۱۹۵۴ آغاز کرد و آن را 
در سال ۱۹۵۸ علنی کرد و ســال ۱۹۶۰ نخستین سلاح 
هسته ای اش را آزمایش کرد. اما چرا فرانسه تصمیم گرفت 
زمانی که زیر سایه چتر اتمی آمریکا قرار دارد، خودش هم 
بمب اتمی بســازد؟ تنها دلیلش این بود که شارل دوگل، 
رئیس جمهور فرانسه باور نداشت که آمریکا به تضمین های 
پایبنــد بمانــد. او احســاس می کــرد کــه  امنیتــی اش 
بازدارندگی گســترده تر ادعایی توخالی است و برای اینکه 
پاریس بتواند واقعاً امن باقی بماند لازم اســت که توانایی 
هســته ای خودش را داشته باشــد. آنگونه که شارل دوگل 
خودش ســال ۱۹۶۳ گفت: »سلاح های هسته ای آمریکا 
تضمین بنیادین صلح جهان هستند... اما این واقعیت هم 
وجود دارد که نیروی اتمــی آمریکا لزوماً بلافاصله به همه 
شرایط احتمالی که اروپا و فرانسه را نگران می کند، پاسخ 
نخواهند داد. در نتیجه مــا تصمیم گرفتیم که خودمان را 
به نیروی هســته ای مســلح کنیم که منحصر به خودمان 
باشد. فرانسوی ها نام نیروی اتمی خود را »نیروی ضربت« 
)force de frappe( قــرار دادنــد. بــرای دهه های متوالی 
تحلیل گران فرانسوی استدلال دوگل را تمسخر می کردند 
و این اقدام را نتیجه غرور یا پارانویای اهالی سرزمین گال 
تعبیــر می کردند و نه یک منطــق راهبردی. اما چند هفته 
بعد از آغاز به کار دولت دوم دونالد ترامپ دیگر کســی این 
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